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در امتداد تاریکی�

زنـدگی با تصویـرخیـانت !
امروز می خواهم از کســی شــکایت کنم که جوانــی ام را به پایش 

گذاشتم اما اکنون فقط باید با تصویرخیانتی زندگی کنم که همه 

وجودم را به درد آورده است چراکه  ...

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، این ها بخشی از اظهارات 

زن 30 ساله ای است که مدعی بود دیگر نمی تواند خیانت های 

آشکار شوهرش را تحمل کند. او با بیان این که نمی دانم در کجای 

این زندگی آشــفته قــرار دارم به کارشــناس اجتماعــی کلانتری 

شفای مشــهد گفت:در یکی از روســتاهای اطراف قوچان به دنیا 

آمدم و پدرم بــا دامداری وکشــاورزی مخارج زندگی مــا را تامین 

می کرد اما هفت ســاله بودم که سرنوشــتم با مرگ مادرم به گونه 

دیگری رقــم خورد و من در آن ســن وســال به یکبــاره دچار ضربه 

روحی شدیدی شدم که آینده ام را تحت تاثیر قرار داد. حالا من در 

آغاز دوران کودکی خیلی زود بزرگ شدم و مسئولیت خانه داری را 

به عهده گرفتم. به طوری که هیچ گاه به خاطر ندارم عروسکی را به 

دست گرفته باشم و یا با همسالانم بازی های کودکانه کرده باشم! 

خلاصه بعد از مرگ مادرم،پدرم نیز ازدواج نکرد تا فرزندانش زیر 

دست نامادری بزرگ نشوند. 

این درحالی بود کــه مادربزرگم نیز با ما زندگــی می کردو من در 

کنار او مهــارت های آشــپزی و خانــه داری را به خوبــی آموختم. 

خواهران و بــرادران بزرگ تــرم نیــز ازدواج کردند و هــر کدام به 

دنبال سرنوشت خودشــان رفتند. در این شــرایط بود که من هم 

در مقطع راهنمایی ترک تحصیل کــردم چراکه هیچ علاقه ای به 

درس و مدرسه نداشتم. روزها به همین ترتیب سپری می شد تا این 

که روزی در یک مجلس عروسی ،زن میانسالی مرا از مادربزرگم 

خواســتگاری کرد .آن ها در مشهد اقامت داشــتند و آن روز برای 

شرکت در جشن عروسی به روســتا آمده بودند . »فرزین«در یکی 

از کارخانجات تولیدی مشهد کار می کرد و من هم زمانی که او را 

دیدم،به یکباره در دلم نشست و به قول معروف »عاشق شدم!« از 

سوی دیگر چون اوضاع مالی مناســبی نداشتیم فقط با برگزاری 

یک جشــن کوچک خانوادگی،قدم بــه خانه بخت گذاشــتم و در 

حالی به مشهد آمدم که به »فرزین«عشق می ورزیدم!

یک سال بعد پسرم به دنیا آمد و من با قناعت در زندگی تلاش می 

کردم تا همواره شرایط آرامش وآسایش شوهرم را فراهم کنم ولی 

»فرزین«هیچ توجهی به من نداشــت و با هر بهانه پوچی مرا کتک 

می زد! دلیــل رفتارهای وحشــتناک او را نمی دانســتم اما چون 

مادربزرگــم تاکید می کــرد که باید با لباس ســفید بــه خانه بخت 

بروی و با کفن خارج شوی! این ناملایمات را تحمل می کردم! در 

همین روزها بود که فهمیدم شوهرم در دام دوستان ناباب افتاده 

است و مدام در شب نشینی های غیراخلاقی با دوستانش شرکت 

می کند وزمانی که قدم در خانه می گذاشــت بوی تند مشروبات 

الکلــی و موادمخدر در فضای خانه منتشــرمی شــد. هنگامی که 

به این رفتارها اعتــراض می کردم مرا زیر مشــت ولگد می گرفت 

و فریاد می زد اگر این وضعیت را دوست نداری ،طلاق بگیر و نزد 

خانواده ات بازگرد! تو لیاقت شهرنشینی را نداری! 

در دوراهی تردید قرارگرفتــه بودم که فهمیدم او در همین شــب 

نشــینی ها با زنی رابطــه نامتعــارف دارد که 10ســال از خودش 

بزرگ تر است!وقتی با اشک والتماس از او خواستم به من خیانت 

نکند،با پرخاشــگری و توهین کتکم زد ومدعی شــد کار درستی 

انجام می دهد! حالا هــم به کلانتری آمده ام تا از مردی شــکایت 

کنم که جوانی ام را به پایش گذاشتم اما ای کاش ...

گــزارش اختصاصــی روزنامه خراســان حاکی اســت بــا توجه به 

اهمیت این موضوع و با دســتورهای ویژه سرگرد احسان سبکبار 

)رئیس کلانتری شفای مشهد( شوهر این زن به کلانتری احضار 

شد تا این ماجرای تلخ در دایره مددکاری اجتماعی مورد واکاوی 

های قانونی قرارگیرد.

براساس ماجرای واقعی در زیر پوست شهر

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

روی  وحشــتناک  هــای  خودزنــی  آثــار 
دســتانش ،طــوری خودنمایــی مــی کــرد کــه 
هرکــس بــا دیــدن آن هــا دلهــره مــی گرفــت 
. اگــر چــه ســعی داشــت خــود را جوانــی آرام و مظلــوم جلــوه 
دهــد امــا بــا آن کــه دســتبندهای قانــون دســتانش را مــی فشــرد 
بازهــم با غــرور خاصــی ماجــرای زورگیــری هولنــاک خــود را بازگو 
مــی کــرد.او کــه بــا تــاش نیروهــای زبــده تجســس کلانتــری 
گلشــهر مشــهد بــه همــراه همدســتش دســتگیر شــده بود،پــس 
ــی )رئیــس  ــژه ســرهنگ ابراهیــم عربخان ــا دســتور وی از آن کــه ب
کلانتــری گلشــهر(مورد بازجویــی هــای تخصصــی قرارگرفــت و 
ــره  ــه دای ــراف کرد،ب ــک مــرد جــوان اعت ــار از ی ــری خونب ــه زورگی ب
مــددکاری اجتماعــی هدایــت شــد تــا ابعــاد گوناگــون زندگــی وی 

مــورد واکاوی روان شــناختی قرارگیــرد.

نامت چیست؟سجاد.
چندسال داری؟20 ساله هستم.

به چه جرمی دستگیر شدی؟ نزاع و زورگیری!
چــی دزدیدی؟چــون دوســتم را خفــت کــرده بودنــد بــه جــای لــوازم او مــی 

خواســتم انگشــتر آن مــرد را بگیــرم!

فرزنــد چنــدم خانــواده هســتی؟پدرم 3 فرزنــد دارد کــه مــن بــزرگ تریــن 
آن هــا هســتم.

پدرت چه کاره است؟خیاط بود.
مجردی؟بله!

بــا پــدر و مــادرت زندگــی مــی کنی؟نــه! آن هــا 13 ســال قبــل از یکدیگــر 
جــدا شــدند. آن زمــان مــن کلاس دوم ابتدایــی بــودم.

تاکلاس چندم درس خواندی؟فکر کنم 4-5 کلاس خواندم.
الان بــا پــدرت زندگــی مــی کنی؟تــا مدتــی قبل بــا پــدرم بــودم ولــی اکنون 

مــدت کوتاهــی اســت که بــه خانــه مــادرم آمــده ام.

پــدرت بعــد از طــاق ازدواج کرد؟بلــه! مــن در کنــار نامــادری ام بــودم .بــه 
همیــن خاطــر هــم خیلــی اختــاف داشــتیم.

مــادرت هــم ازدواج کرد؟بلــه! او هــم بــه تازگی با مــردی بــه نــام .... ازدواج 
کرده اســت! ناپــدری ام را مــی شناســم ،آدم بدی نیســت!

دوران کودکی را چگونه گذراندی؟خیلی سخت!
یعنــی چطوری؟خــوب مــن فرزنــد بــزرگ خانــواده بودم،پــدر و مــادرم از هم 
جدا شــدند .دیگــر مــورد توجه کســی نبــودم. بالاخــره شــرایط ســختی را می 

گذرانــدم. ســرکار گــچ کاری مــی رفتــم و دربــه دری کشــیدم!

دلیــل جدایــی پــدر ومــادرت را مــی دانــی؟ پــدرم مصــرف کننــده 
موادمخــدر بــود.

خــودت هــم اعتیــاد داری؟ فقــط گاهــی مشــروبات الکلــی اســتفاده مــی 
ــم. کن

چــرا از خانــه پــدرت رفتی؟بــا نامــادری ام نمی ســاختم! هر بــار که بــه خانه 
مــی آمــدم و بــا نامــادری ام بحــث مــی کــردم ،پــدرم از او حمایــت مــی کــرد وبه 

همیــن خاطــر ســرهرموضوع کــم اهمیتــی دعــوا مــی شــد. در ایــن شــرایط از 

خانــه فرارمــی کــردم و گاهــی 2یا3مــاه هــم بــه خانه پــدرم بــاز نمی گشــتم.

شــب ها را کجــا مــی خوابیدی؟گاهــی در مراکــز مذهبــی وپــارک ها،البته 
بیشــتر شــب هــا را در محلی مــی خوابیــدم کــه آن جــا کار مــی کردم.

چندبار تاکنون دستگیر شده ای؟3 یا 4 بار.
به چه جرمی؟شرب خمر و سرقت!

اولیــن زورگیــری را چگونــه انجــام دادی؟من تــا به حــال زورگیــری نکرده 
ام)بــا کمــی مکث(البتــه این بــار زورگیــری کــردم ولی قبــا نه!

ماجــرای زورگیــری را تعریــف مــی کنی؟دیــروز دوســتم )همدســت(
درحالــی کــه زیرپــوش رکابــی بــه تــن داشــت بــه در منــزل مــا آمــد .بــا 

ــه  ــردم ک ــوت ک ــل دع ــه داخ ــت؟او را ب ــی اس ــه وضع ــن چ ــیدم ای ــب پرس تعج

ــف  ــیگار و کی ــته س ــد وبس ــرده ان ــت ک ــازار خف ــه ب ــرادی او را در جمع گفت:اف

پــول وپیراهنــش را گرفتــه انــد!... از شــنیدن ایــن ماجــرا خیلــی اعصابــم بــه 

هــم ریخــت. او از جمعــه بــازار قدیمــی تا منــزل مــا در حاشــیه شــهر کــه فاصله 

زیــادی دارد ،پیــاده آمــده بــود وخجالــت مــی کشــید بــه منــزل خودشــان 

بــرود! بــه همیــن دلیــل پیراهنــی بــه او دادم وســپس باهــم بــرای پــس گرفتن 

ــرد  ــد ک ــش را بلن ــدم صدای ــرد را دی ــی آن م ــا وقت ــم ام ــه راه افتادی ــش ب لوازم

وقصد داشــت ســروصدا بــه راه بینــدازد که اعصابم خرد شــد .دســت دوســتم 

ــم. ــوا کردی ــه دع ــتم ک ــاق داش ــک چم ــم ی ــن ه ــود و م ــو ب چاق

پــس چــرا لبــاس هــای تــو آغشــته بــه خــون است؟دوســتم بــا همــان 
چاقو،البتــه چاقــو نبود یــک تکه میلگــرد کــه دســته دارد به ســر آن مــرد زد که 

ســرش پــاره نشد،ســوراخ هــم نشــد،فقط جمجمــه اش شکســت کــه در حیــن 

درگیــری خــون هــای او روی لبــاس هــای مــن ریخــت!

زخــم هــای وحشــتناکی کــه روی ســاعد و بازوهایــت دیــده مــی شــود 
مربــوط بــه چیســت؟این هــا آثــار خودزنــی اســت! قبــا زمانــی کــه اعصابــم 

بــه هــم مــی ریخــت بــا چاقــو یــا تیــزی خودزنــی مــی کــردم تــا آرام بگیــرم!

تا به حال به کانون اصلاح و تربیت هم رفته ای؟نه!
مــردی را کــه از او زورگیــری کــرده ایــد مــی شــناختی؟نه! مــن 
بــه خاطرحمایــت از دوســتم رفتــم وقصــد داشــتم بــه جــای ســیگارها 

کنــم! زورگیــری  را  او  ولباسش،انگشــتر 

سیگار هم می کشی؟با تعجب)من!(گاهی چند نخ می کشم!
چــرا طعمــه خودتــان را زخمــی کردیــد؟ نمــی خواســتم دعــوا کنم ولــی او 

فحــش داد و ســرو صــدا کــرد.

اکنــون کــه دســتگیر شــده ای چــه کســی بــرای دیــدارت بــه کلانتــری 
ــری  ــدرم خب ــا از پ ــنیدم! ام ــالن ش ــادرم را از س ــدای م ــت؟فقط ص ــده اس آم

ــدارم. ن

فکــر مــی کنــی اگــر پــدر و مــادرت جــدا نمــی شــدند سرنوشــت تــو هــم 
بــه گونــه دیگــری رقــم مــی خــورد؟ ســکوت! نمــی دانــم!

چــرا مســیر خلافــکاری را در پیــش گرفتی؟بــه خاطــر زندگــی آشــفته ای 
که داشــتم. اگر من هــم ماننــد خیلــی از نوجوانــان دیگر کســی را بالای ســرم 

داشــتم شــاید بــه ایــن مســیر نمــی رفتم!

به پــدر ومادرهایی کــه در آســتانه طلاق هســتند چــه مــی گویی؟وقتی 
پدر ومادرها توانایــی اداره یــک زندگــی آرام را ندارند،نباید فرزنــدان خود را 

قربانــی خواســته هــای خودشــان بکننــد! زمانــی کــه بــه طــاق مــی رســند به 

آینــده فرزندشــان فکــر کننــد کــه در هیاهــوی ایــن آشــفتگی هــای اجتماعــی 

،سرنوشــت آن هــا چــه می شــود.

آگهی های ویژه

ورود / دریافت اشتراک

هیچ آگهی مزایده مناقصه دیگری را 
از دست ندهید.

زودتر با خبر شوید ...

www.mozayedemonaghese.com

٤٩١٠٥-٠٢١۴۲۵ واحد پشتیبانی و سایت

قصـه عجیب زورگیـری که سـر طعمـه اش را شکافت!

هلاکت ۲ سارق مسلح در درگیری پلیس   
کرمانــی -عملیــات ضربتی پلیس شهرســتان رودبار 
جنــوب در مقابلــه بــا باند ســارقان مســلح منجــر به 

حــذف دو عامل ســرقت وشــرارت شــد.به گــزارش 

کرمــان در  اســتان  انتظامــی  خراســان،فرمانده 

تشــریح ایــن خبرگفت:نیروهــای پلیس شهرســتان 

رودبارجنوب کــه از مدت ها قبل درصدد شناســایی 

اعضای یک باند ســرقت مســلحانه بودنــد از ارتکاب 

اعضــای همین باند به ســرقت خودرو در شهرســتان 

عنبرآبــاد و ســرقت مســلحانه از یــک فروشــگاه در 

رودبارجنوب باخبر شــدند و پیگیری های لازم برای 

دســتگیری ایــن افــراد را در دســتورکار قراردادند.

ســردار جلیل موقوفــه ئی افــزود:در عملياتــی که با 

شناســایی مخفیگاه اعضای این باند واقع در یکی از 

نقاط روستایی شهرستان رودبارجنوب انجام شدکه 

با تیراندازی سارقان مســلح ومقابله به مثل ماموران 

همراه بــود، دوتن از ســارقان مســلح کشــته و دو تن 

دیگر نیز زمینگیر و دســتگیر شــدند.این مقام ارشــد 

انتظامی با اشــاره به کشف سه قبضه سلاح جنگی به 

همراه مهمات مربوطه همراه با توقیف یک خودروی 

سواری و دو دستگاه موتورسیکلت سرقتی از مخفیگاه 

سارقان گفت: تحقیقات تکمیلی برای شناسایی سایر 

جرایم اعضای این باند در دست انجام است.

 باند سارقان و مالخران 
با ۵۰فقره سرقت متلاشی شد

توکلی- باند پنج نفره سارقان و مالخران انواع سرقت 
ها با کشف50 فقره سرقت در کرمان متلاشی  شد.

ســرهنگ»حميدرضا  خراســان،  گــزارش  بــه 

ميرحبيبــی« ،رئيــس پليــس آگاهــی کرمــان بیان 

کرد: درپی افزایــش موارد متعددی ســرقت منزل، 

محتويات خودرو و سيم برق و مخابرات به روش های 

مشــابه در مناطــق مختلفــی از شهرســتان کرمان، 

ماموران پليــس آگاهی بــا پيگيری هــای تخصصی 

2متهم مرتبط در اين سرقت ها را شناسايی وآنان را 

به همراه مقداری اموال ســرقتی در مخفيگاهشان 

دستگيرکردند.

سرهنگ میرحبیبی تصريح کرد: متهمان در مواجهه 

با شواهد و مدارک موجود با معرفی سه مالخر مرتبط 

با خود، به ۵۰ فقره انواع سرقت اعتراف کردند.

وی افزود:ايــن متهمــان پــس از تکميــل پرونــده به 

مراجــع قضایی تحویل شــدند و تحقيقــات تکميلی 

برای احقاق حق مــال باختگان در دســتور کار قرار 

گرفته است.

عکس :خراسان


